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ــرى و اضطراب از بس كه قرص و  ــد و بى صدا ، بدون درگي آرام بودن
دارو مى خورند اما اگر ديرتر از حد معمول قرص و دارو بخورند دچار 
ــوند كه حتى تصور هم نمى توان كرد. وقتى به  ــنج هايى مى ش تش
ــويم در زمين فوتبال نزديك در ورودى با يك  ــگاه وارد مى ش آسايش
توپ پلاستيكى سرگرم بازى بودند البته بدون كف و ساق بند و لباس 
ورزشى بلكه با همان لباس هاى آبى رنگ بيمارستان اعصاب و روان  
ــا مى كنم تا اين كه به پايان برسد پس  ــان را تماش و دمپايى. بازيش
ــا آن ها  دعوت مى كنند كه به بخش  كار درمانى  ــوش و بش ب از خ
بيمارستان برويم، آن ها رفتند و چند دقيقه اى را با يكى از جانبازان 
ــرش به ملاقات او آمده بود همكلام شدم، وقتى قصد ورود  كه همس
ــدم .فردى  ــده مواجه ش ــتم با در قفل ش به بخش كار درمانى را داش
ــويم،  ــتان در را باز مى كند و وارد مى ش از مجموعه مديريت بيمارس
ــده بود به آن ها گفته بود ازديار  همكارما كه چند دقيقه قبل وارد ش
امام هشتم مشهد الرضا آمده ايم در همان لحظه ورود به اين بخش با 
صلوات و بوسيدن پيشانى استقبال دوباره شدم. چند دقيقه اى با آن ها 
فوتبال دستى بازى كرديم دراين بخش يكى تلويزيون نگاه مى كند و 

آن يكى ديگر موسيقى درمانى مى شود. 
به آن ها اعلام مى شود كه زمان كار درمانى به پايان رسيده و بايد به 
بخش برگردند، به همراه آن ها راهى بخش مى شوم، وسط راه يكى از 
كاركنان را مى بينم كه فلاسك بزرگ چاى را به داخل بخش  مى برد 
ــى از جانبازان از او مى خواهد كه به او چاى بدهد او اگر چه اعلام  يك
مى كند كه بايد به بخش برود تا به او چاى بدهد اما او اصرار مى كند 
ــاى به او بدهداو هم به حرف جانباز گوش داده و چاى  كه همانجا چ
به او مى دهد. البته چند نفرى كه چاى دوست دارند چاى مى ريزند 
ــتيم است. جانبازان اعصاب  كه چاى اول هم براى ما كه ميهمان هس
ــترى شده اند  بخش يك افرادى هستند كه  و روان در دو بخش بس
تقريبا وضعيت بهترى دارند و بخش دو افرادى هستند كه بيمارى آن 
ها شديد تر است، به همراه جانبازانى كه در محوطه با آن ها آشنا شده 
ــم و در اتاق كار با آن ها بوديم به بخش يك مى رويم، در لحظه  بودي
ورود ما يكى از جانبازان اعصاب و روان حال مساعدى ندارد و يكى از 
اعضاى خانواده هم اصرار دارد كه او را ترخيص كند كادر درمانى براى 
خانواده جانباز توضيح مى دهند كه بايد تحت درمان باشد و خروج او 
ازبيمارستان حال او را نامساعد مى كند اما فايده ندارد و خانواده هم 
چنان مصر است كه جانباز را خارج كند و سرانجام با گرفتن رضايت 
نامه از اعضاى خانواده جانباز براى ترخيص آماده مى شود. اين جانبازان 
به مدد قرص و دارو هايى كه مصرف مى كنند رفتارچندان متفاوتى 
ندارند فقط گاهى سوالاتى مى پرسند. نگاه هايى دارند كه براى چند 
لحظه ترس در دلم مى افتد. يكى از اين موارد هم جانبازى است كه 
تخت اش درگوشه اى از اين بخش قرار دارد وقتى  از كنار تخت اش 
ــت ام را نگه مى دارد و كمى  ــت مى دهم دس عبور مى كنم با او دس
ــود و با لحن جدى مى  ــار مى دهد به چشمانم خيره مى ش هم فش

پرسد خودكار دارى؟ نمى دانستم بايد چه جوابى به او بدهم كه يكى 
ــوال كردم خودكار براى چى  از جانبازان بلافاصله گفت نه ندارد... س
ــم... از ديگران كه سوال كردم  مى خواى گفت مى خواهم نامه بنويس
ــد در حالى كه جانباز  گفتند او با خودكار روى بدنش را خط مى كش

شيميايى هم هست و جوهر براى او ضرر دارد...
ــلام و عليك مى كنم با  بعد از اين كه با تمام جانبازان اين بخش س
سرهنگ حافظى ، امرا...دهقان ، يونس نادرى، حسن بن رشيد، ابوالفتح 
خسروى و... مصاحبه مى كنم. با  آن ها به ناهار خورى مى رويم دقيق 
ــتان اجرا مى شود و بيماران نيز تمام  ومنظم برنامه هاى اين بيمارس
قواعد را رعايت مى كنند. بيشتر از آرامش آن ها متعجب بودم كه يكى 
از آن ها مى گويد : از بس كه قرص مى خوريم آرام هستيم اگر يك 

روز قرص نخوريم ... 
پس از چند ساعت همكلامى و همدم شدن با جانبازان اعصاب  وروان 
عصراز آن ها خداحافظى مى كنم. با هماهنگى دو تن از جانبازان عازم 
منزل 2 جانباز اعصاب و روان مى شوم كه وقتى وضعيت آن ها را ديدم 

ديگر نه اعصاب برايم ماند و نه روان. 
ــتان باز مى گردم ، اين بار ابتدا به بخش 2  روز بعد دوباره به بيمارس
كه جانبازان با بيمارى شديدترى بسترى هستند مى روم، البته چند 
دقيقه اى براى ورود معطل مى شوم چون يكى از افراد بسترى در اين 
بخش همان وسط بخش جلوى ديگران نتوانسته خود را كنترل كند...

ــت مدام ناله مى كند  و ديگر افراد  ــاعد نيس بيمارى كه حال او مس
بسترى هم كه ديگر به ناله ها عادت كرده اند چندان تو جهى ندارند. او 
را به اتاق قرنطينه كه در گوشه اى از بخش است مى برند.در اين بخش 
ــاران وضعيت متفاوتى با بخش يك دارند و چندان صحبت نمى  بيم
كنند ، بايد درد و رنج جانبازى را در نگاه و چشمانشان ديد.عبدالحميد 
ــترى در اين بخش است. او مى گويد: سال  زندى لك از جانبازان بس
66 جانباز شدم و جانباز 10 درصد اعصاب و روان هستم به دليل موج 

انفجار در آن زمان هنوز سردرد هاى شديد دارم...
موسى كاظمى جانباز 50 درصد و متولد 1327 در شهرستان داراب 
است او مى گويد: فكر كنم در عمليات والفجر 8 يا در سال 66 جانباز 
شدم شايد هم عملياتى ديگر يا سال ديگرى بوده است ، البته يادم مى 
ــى كاظمى او 27 سال است كه  آيد كه اواخر جنگ بود.به گفته موس
هر سال چند ماهى در اين بيمارستان بسترى مى شود و وقتى حالش 
ــود قرص و دارو به او مى دهند  و تا مدتى حال او خوب  بهتر مى ش
است.وقتى قرار شد از كنار تخت اش بروم اين جمله را در گوشم زمزمه 

مى كند: يك نفر خانه ام را فروخته...  قاسم...
كنار تخت يكى ديگر از جانبازان مى روم ، بهبود فرهادى پور جانباز 45 
درصد اعصاب و روان متولد1346 روستاى مرودشت دشت وال فارس 
است. او مى گويد: در عمليات والفجر 8 درتاريخ 1364/10/22 موجى 
ــدم و تاكنون هم 19 بار در اين بيمارستان بسترى شده ام و هر بار  ش
ــتر از ديگر  ــترى و تحت درمان بوده ام.او كمى بيش حداقل 20 روز بس


